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 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع نهم: مالیات و عوارض 
 .شودمی  دریافت نهمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »مالیات و عوارض« 

برخی از   . البتهدر جلسهه یییهین مطرح دردید که بحا از دریافت مالیات و عوارض در کلمات مدمای اصهحاط مطرح نیهده اسهت 
 .اندمعاصرین به این بحا یرداخته

 مشروعیت دریافت مالیات و عوارض ادلّه
برای اثبات میهروعیت دریافت مالیات و عوارض توسهح حکومت اسهلامی مابر  رح اسهت که در جلسهه یییهین به سهه دلیر    ایادلّه

 اشاره شد که عبارتند از:
دلیهر او:: حکم علهر از بهاط ملهدمهه واجه ح ظون حفت حکومهت اسههلامی بر بماهان واجه  اسهههت و در برخی موارد، حفت ن ها  
اسهلامی متوم  بر دریافت مالیات و عوارض اسهت. از  رد دیار، ملدمه واج  حتی ادر دارای وجوط شهرعی نباشهد، از ن ر عللی  

شهود که واج  نفسهی اسهت و لعا علر از باط ل و  امتیالی که یی الملدمه  می واج  اسهتح ظون تر  نن موج  تر  یی الملدمه  
 داند.می دارد، انجا  ملدمه را نی  لاز  و ضروری 

  ،ظهور در وجوط دارد. علاوه بر اینکه در ادامه نیه  ،سههوره بلره که در نن امر به انفاد در راه خدا شههده اسههت و امر  195دلیر دو : نیه  
حرا  و دارای تکلی  ال امی اسهت. بنابراین امر به انفاد در راه خدا نی  ظهور  اللای در تهلکه،  اسهت که  شهده  نهی از اللای در تهلکه  

در وجوط خوابد داشهت. از  رد دیار، انفاد برای حفت، اداره و توسهعه حکومت اسهلامی، از میهادیل مسهلّم برای انفاد در راه خدا 
 است.

 روشن دردید. بااین دو دلیر به تفییر مورد بررسی مرار درفته و دلالت یا عد  دلالت نن 

 سوره توبه 34دلیل سوم: آیه 
 سوره توبه است که در نن نمده است: 34سومین دلیر برای اثبات میروعیت دریافت مالیات و عوارض، نیه 

عِینَ یَکْنُِ ونَ  بََ   الَّ هِ  العَّ بِیرِ اللَّ َ  وَ لا یُنْفِلُونَها فِس سههَ رْبُمْ بِعَعاطأ لَلِیمأ یَوَْ  یُحْمی   -وَ الْفِضههَّ عَلَیْها فِس نارِ   فَبَیههْ
مَ فَتُکْوی نْفُسِکُمْ فَعُومُوا ما کُنْتُمْ تَکْنُِ ون  -بِها جِبابُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُبُمْ  جَهَنَّ

َ
 بعا ما کَنَْ تُمْ لِِ

ظهور این نیه شهریفه در وجوط انفاد در راه خدا، روشهن اسهت و اسهاسهام احتما: اسهتحباط نن مابر  رح نیسهتح ظون نسهبت به کسهانی 
ععاط دردنا  داده شهده اسهت. از  رد دیار، بمان  ور که در تلری  اسهتدلا: به نیه یییهین   ید بهکنند، وعنمی که انفاد در راه خدا 

در    ،مطرح دردید، میهداد کامر برای انفاد در راه خدا، یرداخت اموا: برای حفت، اداره و توسهعه حکومت اسهلامی اسهت. در نتیجه
صهورت نیاز داشهتن حکومت اسهلامی، نه تنها دریافت مالیات و عوارض بر حکومت اسهلامی میهرو، اسهت، بر خود شههروندان نی  

 واج  است که یرداخت کنند.
 سوره توبه، در نن نمده است: 34توان به روایتی از معای بن کییر اشاره کرد که در ملا  تفسیر نیه می برای تأیید استدلا: یکر شده، 
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مِعْتُ لَبَ  نَانأ عَنْ مُعَایِ بْنِ کَیِیرأ مَاَ: سههَ دِ بْنِ سههِ دأ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ لَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ ، یَلُوُ: مُحَمَّ   ا عَبْدِ اللَّ
ع   َ  عَلَی کُرْ یِك کَنْ أ کَنْ  عَلَی  مُوَسههَّ ا فِس لَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُودِ فَذِیَا مَاَ  مَامِمُنَا حَرَّ یعَتِنَا لَنْ یُنْفِلُوا مِمَّ ی یَأْتِیَهُ بِهِ  شههِ َ هُ حَتَّ

هِ عَ َّ وَ جَرَّ  تَعِینَ بِهِ عَلَی عَدُوْهِ وَ بُوَ مَوُْ: اللَّ عِینَ یَکْنُِ ونَ العَّ   -فَیَسهْ هِ  وَ الَّ بِیرِ اللَّ َ  وَ لا یُنْفِلُونَها فِس سهَ بََ  وَ الْفِضهَّ
 .1لِیمأ فَبَیْرْبُمْ بِعَعاطأ لَ 

دِ بْنِ عَلِسْ بْنِ مَحْبُوطأ وَ حَسَنِ بْنِ با سند » این روایت توسهح شهیط  وسی نی  ارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الیَّ مُحَمَّ
ادِ بْنِ َ لْحََ  صَاحِِ  السَّ  دِ بْنِ سِنَانأ عَنْ حَمَّ کْسِیَِ  عَنْ   ابِرِكْ عَلِسٍّ وَ مُحَسْنِ بْنِ عَلِسْ بْنِ یُوسَُ  جَمِیعام عَنْ مُحَمَّ

َ
اِ، الِْ عَنْ مُعَایِ بْنِ کَیِیرأ بَیَّ

هِ ، مبتنی بر بمان تعبیر اسهت، ولی   ،اسهت اسهتدلا: به روایت ای  نلر شهده اسهت، اما نلر شهیط کلینی میهتمر بر اضهافه «لَبِس عَبْدِ اللَّ
تَعِینَ بِهِ فَ یت را تا تعبیر »َدر نلر شهیط  وسهی مورد اشهاره وامع نیهده اسهت. شهیط  وسهی این روااین بخش از روایت،   « نلر کرده و یَسهْ

 2ادامه نن را نلر نکرده است.
سهند شهیط کلینی با میهکلی مواجه نیسهتح ظون محمد بن یحیی و احمد بن محمد، از اجلّا و ب ردان بسهتند. احمد بن محمد نی  
برمی یا اشههعری اسههت که بر دو از وثامت برخوردار بسههتند. محمد بن سههنان نی  ادرظه محر اختلاد اسههت، اما بمان  ور که در  

ایم، به ن ر ما از اجلّا و ب ردان اصههحاط و خواا اما  علیه السههلا  بوده اسههت و علی التحلیل، ثله بلکه  مباحا یییههین بیان کرده
 بالاتر از ثله است. نسبت به معای بن کییر نی  وجوبی برای توثیل مابر اشاره است:

   از اصحاط اما  صادد علیه السلا  در رجا: شیط  وسی وجه او:: ومو، در مسم مرتّ 
 وجه دو : یکر شدن از جمله خواا و بطانه اما  علیه السلا  توسح شیط مفید در کتاط ارشاد

 وجه سو : اتحاد معای بن کییر و معای بن مسلم بن ابی ساره.
، معای بن مسهلم بن ابی سهاره را توثیل کرده اسهت. از توضهی  این وجه این اسهت که نجاشهی در ترجمه محمد بن حسهن بن ابی سهاره 

  رد دیار ادعا شده است که معای بن کییر و معای بن مسلم بن ابی ساره، یک راوی بستند و کییر نا  یدرش است.
، سههه وجه برای توثیل معای بن کییر وجود خوابد داشههت و در صههورتی که این مطل  یعیرفته  مطرح شههده اتحادیعیرش   در صههورت 

شهودح ظون وثامت او با دو وجه دیار ثابت شهده اسهت و لعا به ن ر ما سهند نمی نیهود، به جهت وثامت معای بن کییر میهکلی ایجاد 
 شیط کلینی تا  است.

به کتاط صهفّار صهحی  اسهت. اما نسهبت به کسهانی   شهیط  وسهی اما شهیط  وسهی روایت را از کتاط صهفّار اسهتخراد کرده اسهت.  ریل  
د که  بل یک نسخه، صفار از ظهار نفر نلر کرده و  بل نسخه دیار،  نلر کرده، دو نسخه وجود داردر کنار یکدیار  با نن که صفار از  

، میهخ  نیسهت که ظه کسهانی بسهتند و مردّد اندظهار یا سهه نفری که بعد از صهفار یکر شهدهمحسهن بن علی بن یوسه  وجود ندارد.  
کندح ظون با وجود سههه یا ظهار راوی، حتی ادر نمی میههکلی ایجاد  با نن بین ثله و غیر ثله بسههتند، اما در عین حا: عد  شههناخت 

اینکه شهیط کلینی این   ح مخیهوصهام وجود نداشهته اسهت ویی و جعر  دشهود که تو هه بر درو می شهان ثابت نیهود، وثود ایجاد  توثیل
احمد بن محمد نی  به راویان از محمد بن سههنان بر این اسهها ،  روایت را از محمد بن یحیی از احمد بن محمد نلر کرده اسههت که  

. در نتیجه سههند تا محمد بن سههنان با انداین روایت را از محمد بن سههنان نلر کرده  ،شههودح لعا مجموعام ظهار یا ینن نفرمی اضههافه 

 
 . 61: 4 الکافس .1
 . 144: 4تهعی  الِحکا   .2
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شهود. اما در سهند شهیط نمی میهکلی مواجه نیسهت. وثامت خود محمد بن سهنان نی  به ن ر ما ثابت اسهت و به لحا  او میهکلی ایجاد 
 وسهی، بین محمد بن سهنان و معای بن کییر، حمّاد بن  لحه بیّا، سهابری اضهافه شهده اسهت که ادر حمّاد بن  لحه باشهد، مجهو:  

شهود. بر ظند برخی می بنابراین مردّد بین ثله و غیر ثله   اسهت، اما ادر حمّاد بن ابی  لحه باشهد، توسهح نجاشهی توثیل شهده اسهت.
بن ابی  لحه روایت نلر کرده، در این سهند نی  حمّاد بن ابی  لحه    حمّادبه مرینه سهایر روایات که محمد بن سهنان، از   اندمدّعی شهده

 ی با اشکا: مواجه خوابد شد.ملیود است. در صورت عد  یعیرش این وجه، سند شیط  وس 
کندح ظون بر اسها  نلر شهیط کلینی، محمد می اشهکا: یکر شهده نسهبت به سهند شهیط  وسهی، برای سهند شهیط کلینی نی  شهبهه ایجاد  

بن سهنان بدون واسهطه از معای بن کییر روایت کرده و  بل نلر شهیط  وسهی، نلر اییهان دارای واسهطه بوده اسهت. یعیرش بر دو ادعا 
با   ،بدون واسهطه و در نلر دیار  ،این نتیجه را خوابد داشهت که محمد بن سهنان یک روایت را دو مرتبه نلر کرده باشهد که در یک نلر

افتاده اسهت می داده شهودح ظون در بین راویان اتفاد ای ابی  لحه بوده اسهت. ادر احتما: ظنین مسههلهحمّاد  بن  لحه یا    حمّادواسهطه  
کرده اسهت، سهند شهیط کلینی می ملامات کرده و مطل  را از او سهاا:    نن راویود  که مطلبی را با واسهطه از یک راوی شهنیده و بعد با خ 

مورد یعیرش مرار نایرد، دوران امر بین  تعهدّد نلهر توسههح محمد بن سههنان مابر اخع بوده و روایت معتبر خوابد بود، اما ادر احتمها:  
دبدح ظون فرض این اسههت که محمد بن سههنان بیش از یک مرتبه نلر نکرده و یکی از می نلیههیه در کافی و یا زیاده در تهعی  ر   

نلر شهیط . در ظنین شهرایطی، ادر اصهر عد  زیاده بر اصهر عد  نلییهه ملد  دردد،  اندشهیط کلینی یا شهیط  وسهی دظار اشهتباه شهده
بیّا،   ،بن  لحه  حمّادشهود که در نلر شهیط کلینی سهلح ر  داده اسهتح مخیهوصهام اینکه معای بن کییر و می  وسهی ملد  شهده و حکم  

بن  لحه یا ابی   حمّادشهان یریده باشهد و یا احمد بن محمد، ظیهمو  محمد بن یحیی یا   و ممکن اسهت شهیط کلینی   اندسهابری بوده
ما ادر دفته شهود که در دوران امر بین زیاده و نلییهه، دلیلی وجود ندارد که بنای عللا بر تلدیم اصهر عد  زیاده   لحه را ندیده باشهند. ا

شهود. یاسهط این اسهت که  می بر عد  نلییهه بوده باشهد، ممکن اسهت ادعا شهود که نلر شهیط کلینی به جهت اضهبح بودن اییهان ملد  
اسهتناد به اضهبح بودن شهیط کلینی در صهورتی ممکن اسهت که دوران بین نلییهه توسهح شهیط کلینی و زیاده توسهح شهیط  وسهی باشهد، 
اما اسهاسهام ممکن اسهت شهیط کلینی و شهیط  وسهی منیهأ این اختلاد نبوده باشهند و بر دو دمیلام بمان ظی ی را نلر کرده باشهند که از 

با نن کلینی و شهیط  وسهی ر  داده باشهد که نسهبت به  ، اما زیاده یا نلییهه توسهح راویان ییش از شهیط  اندود دریافت کردهمیهایط خ 
ومتی این ظنین باشههد، سههند روایت مجمر شههده و شههبهه میههدامیه خبر ثله خوابد بود. اما نکته حام    اضههبح بودن مطرح نیسههت و

ت این اسهت که به ن ر ما احتما: نلر متعدد توسهح راویان وجود دارد و با توجه به این احتما:، بعید نیسهت که سهند روایت معتبر ابمیّ 
  حمّادکه وجود او میهکو  اسهت، ای  کند که واسهطهمی علاوه بر اینکه دوران امر بین زیاده و نلییهه، در صهورتی اشهکا: ایجاد   باشهد.

ح کرد نخوابد  ایجاد بن ابی  لحه باشهد، تردّد در وجود داشهتن او میهکلی    حمّادبن  لحه باشهد که وثامت او ثابت نیسهت و الّا ادر 
وجود داشهته باشهد و ظه وجود نداشهته باشهد، به صهورت تفیهیلی علم وجود دارد که روایت  حمّاد بن ابی  لحه  ظه   ،ظون در بر حا:

از ابمیت این شهک  ،  بای ثله نلر شهده اسهت. نهایتام در تعداد واسهطه شهک وجود دارد که در صهورت ثله بودن واسهطهبابا واسهطه
 برخوردار نیست.

مواجه اسهتح ظون در نلر شهیط کلینی، به صهورت کامر بیان شهده اسهت که در زمان  با شهبهه  معای بن کییر  به لحا  دلالی نی  روایت 
ر اللهه تعهالی فرجه الیههری ، بر بر صههاح  مالی حرا  خوابد بود که اموا: خود را ناههداری کنهد و بر او لاز   ظهور اما  زمان عجهّ

. در ادامه روایت نی  کنددر ملابر دشهمنان اسهتفاده    ،اموا:اسهت که اموا: خود را به خدمت اما  علیه السهلا  تلدیم کند تا اییهان از نن 
سهوره توبه به صهورت کامر مورد اشهاره وامع شهده و مطل  یکر شهده، به عنوان تفسهیر نن بیان شهده اسهت. اما در نلر شهیط   34نیه  
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دوران امر بین زیاده در کلا  شهیط کلینی  وسهی، به اسهتفاده از اموا: در برابر دشهمنان و بمننین نیه سهوره توبه اشهاره نیهده اسهتح لعا 
دبد و بمان مطالبی که در این زمینه نسهبت به سهند روایت اشهاره دردید، در دلالت نی  مطرح می و نلییهه در کلا  شهیط  وسهی ر   

شهود. اما نکته حام  ابمیت این اسهت که حتی ادر دفته شهود که در دوران امر بین زیاده و نلییهه، بی  یک از دو اصهر عدمی ملد  می 
که در کلا  شیط کلینی وجود دارد، در حدّ ای  دبد، روایت محر بحا با سایر موارد متفاوت استح ظون زیادهمی نیده و اجما: ر   

یک یا ظند کلمه نیسهت تا احتما: سههو نسهبت به نن داده شهود، بلکه در حدّ یک سهطر کامر اسهت و اسهاسهام احتما: اضهافه شهدن این 
که این تعبیر در روایت وجود داشهته و شهود  می شهودح بنابراین روشهن  نمی ملدار به صهورت سههوی توسهح بی  یک از راویان روایت داده  

و حتی راویان و صهاحبان کتبی بمنون    رواد داشهته اسهت شهیط  وسهی در نلر خود نن را نیاورده اسهت. این عملکرد در بین راویان  
 .اندبخیی از نن را یکر کردهصرفام بدون اشاره به تلطیع، ت را تلطیع کرده و اروای ،شیط کلینی نی  در برخی موارد 

وجود داشهته اسهت و از  رد دیار، روایت، به عنوان تفسهیر برای نیه در روایت  کلینی  شهیط با توجه به اینکه روشهن دردید ییر روایت  
دردد که ملیهود از تعبیر »یکن ون العب  و الفضهه«، دنن اصهطلاحی نیسهت، بلکه بمان ناهداری اموا:  می یکر شهده، میهخ   

با نن داده شده است. روایت نی  بیان کرده است که اموالی که ناهداری    یدخودشان است که برای نن در نیه شریفه، ععاط دردنا  وع
 : به اما  علیه السلا  و حاکم واج  خوابد بود.ااعطا و انفاد امو ،حرا  است، باید به اما  علیه السلا  تحویر داده شود. در نتیجه

البته در روایت، به اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیهری  اشهاره شهده اسهت، ولی اشهاره به اییهان از باط تطبیل نیه بر میهداد کامر  
بلکه در زمان ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله   ،بوده اسهتح ظون نیه درباره اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیهری  ناز: نیهده اسهت 

دانسهته اسهت که اموا: خود را ناهداری نکنند و به حکومت و والیّ تحویر دبند. در زمان با نن و خطاط به مرد  بیان شهده و وظیفه  
بیان روایت نی  با توجه به اینکه حکومت در اختیار اممه علیهم السلا  نبوده و دست اییان بسته بوده، اما  صادد علیه السلا  شیعیان 

شههان را انفاد کنند. اما با ظهور اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیههری  و تیههکیر حکومت توسههح  موا:را در سههعه مرار داده که ا
 ابهه ملهابلهه به  ،اییهههان، بهایهد بهه عنوان انفهاد فی سههبیهر اللهه، اموا: خود را در اختیهار امها  علیهه السههلا  مرار دبنهد تها از  ریل این اموا:

صههرد اشههاره شههدن به اسههتعانت از اموا: در ملابر دشههمنان، خللی در    ،دشههمنان یرداخته و یا حکومت خود را اداره کنند. در نتیجه
شهد که ا لاد ندارد و یرداخت اموا: به  می کندح ظون ادر تنها روایت وجود داشهت، ظه بسها با این اشهکا: مواجه  نمی اسهتدلا: وارد  

شهود، اما روایت در تفسهیر نیه وارد شهده و بیان نمی حکومت برای خیهوا ملابله با دشهمنان اسهت و شهامر اداره   ،اما  علیه السهلا 
و اما  علیه السهلا  یکی از امداماتی که با این   کرده اسهت که برای تحلل انفاد در راه خدا، اموا: باید تحویر اما  علیه السهلا  شهود

 .کما اینکه برای اییان صرد اموا: در اداره و تلویت حکومت نی  ممکن است  حتواند انجا  دبد، ملابله با دشمنان است می اموا: 
ل و  یرداخت اموا: به اما  علیه السهلا  را مخت  زمان میا    ،ممکن اسهت به عنوان منامیهه بر اسهتدلا: یکر شهده بیان دردد که روایت 

اسهتفاده کرده اسهت. بنابراین ل و  یرداخت   نی  اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیهری  مرار داده و در این زمینه از لل  خاا اییهان 
اختیهاا به زمان ظهور اییهان خوابد داشهت و در حا: حاضهر که زمان غیبت اسهت، بمان حکم به نزاد بودن و عد  وجوط   ،اموا:

 ثابت خوابد بود. ،یرداخت 
یاسهط این اسهت که حکم اما  علیه السهلا  به نزادی شهیعیان از این باط بوده اسهت که شیعیان در  و: زمان، در بیش از نود و نُه درصد  

بییهتر شهیعیان بدون حکومت اسهلامی بسهتند. به صهورت بسهیار نادر اسهت که در  و در حا: حاضهر نی    اند، بدون حکومت بودهبازمان 
ایران در عیهر حاضهر، حکومت اسهلامی و بر اسها  موازین اسهلا  ییاده شهده و حاکم نن توسهح شهار، و جمهوری اسهلامی جایی میر  

به عنوان نام  اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیهری   تعیین شهده باشهد. بنابراین اینکه اما  علیه السهلا  به لحا  اینکه در اغل  
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، به این معنا نیسهت که به صهورت اسهتقرامی این ظنین اندموارد، حکومت اسهلامی وجود نداشهته اسهت، شهیعیان را در نزادی مرار داده
شهود. اسهتفاده از روایت برای این اسهت که از نیه اسهتفاده شهود که بر بماان واج  نمی خوابد بود و نیه نی  ا لاد نداشهته و شهامر  

 یکی از میادیل کامر انفاد در راه خدا است. ،شان را در راه اداره حکومت اسلامی صرد کنند و این مطل  است که اموا:
 .انداشکا: دیار بر روایت معای بن کییر این است که مورد اعراض فلها مرار درفته و فلها به مفاد نن فتوا نداده

اده  محر ابتلای فلها بوده و در عین نن بر اسها  نن فتوا ند  ،دبد که روایت می در صهورتی ر     ،یاسهط این اسهت که اعراض اصهحاط
حکومت اسههلامی وجود   ،بانن . اما مسههامر مربوب به حکومت اسههلامی در زمان غیبت، محر ابتلای فلها نبوده و در زمان باشههند

 نداشته است.
بنابراین ادرظه در روایت معای بن کییر درباره اما  زمان عجّر الله تعالی فرجه الیههری  و بمننین اسههتعانت اییههان از اموا: برای 

شهود و ا لاد نیه برای سهایر می ، به عنوان میهدامی از نن حمر  وارد شهدهملابله با دشهمنان مطرح شهده، اما با توجه به اینکه در تبیین نیه  
و بمننین اسههتفاده از اموا: برای اداره حکومت مابر تمسههک خوابد بود که نتیجه نن، ل و  یرداخت اموا:   یعنی زمان غیبت   ،موارد 

 ی زنددی در شأن خود، به حکومت اسلامی است. بامازاد بر ب ینه
حکم تکلیفی برای مرد  اسههت و ممکن اسههت حکومت اسههلامی نیاز نداشههته باشههد و مجددام ل و  یرداخت مالیات و عوارض،  البته  

دریافت نکند. از  رد دیار با توجه به وجوط یرداخت بر مرد ، ادرخودشههان  با نن اموا: را به خودشههان بدبد و یا اینکه اسههاسههام از 
 را ال ا  به یرداخت کند.با نن امدا  به یرداخت نکنند، بر حکومت جای  است که 

 بنابراین بعید نیست که با این دلیر بتوان میروعیت دریافت مالیات توسح حکومت اسلامی را اثبات کرد.

 سوره احزاب 6دلیل چهارم: آیه 
سوره اح اط است که در نن نمده است:   6دلیر ظهار  برای اثبات میروعیت دریافت مالیات و عوارض توسح حکومت اسلامی، نیه  

بِسُ »  «.مِنْ لَنْفُسِهِم بِالْمُاْمِنِینَ  لَوْلی  النَّ
از مامنان نسههبت به جان و بر اسهها  این نیه شههریفه و روایات مرتبح با نن، ییامبر اکر  صههلّی الله علیه و نله و اممه علیهم السههلا ، 

شهان لولی بسهتندح یعنی بمان  ور که مرد  ولایت تیهرد در جان و ما: خود را دارند، ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله و اممه  ما:
بر امدامی که برای   ،بلکه اییهان نسهبت به خود افراد سه اوارتر بسهتند. در نتیجه ،علیهم السهلا  بم از ظنین ولایتی برخوردار بسهتند

مامنین جای  باشهد، بر ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله و اممه علیهم السهلا  نی  جای  خوابد بود. از  رد دیار یرداخت اموا: توسهح  
اره و توسعه نن جای  است و بر اسا  نیه شریفه، بر ییامبر اکر  صلّی الله علیه و نله و اممه علیهم السلا  خود افراد به حکومت برای اد

 نی  جای  خوابد بود که اموا: مامنان را برای حکومت صرد نمایند.
ی بای به ولیّ فلیهه و حکومت البتهه این مطله  اختیههاا به ییهامبراکر  صههلّی اللهه علیهه و نله و اممهه علیهم السههلا  دارد و مابر تعهدّ 

که اما  اختیارات ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله و اممه علیهم السهلا  در باط   اندغیرمعیهو  نیسهت. درظه برخی در صهدد برنمده
ای  امور حکومتی را برای فلیه بم ثابت کنند، اما لسهان نیه مربوب به اولویت ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله نسهبت به مامنان، به دونه

ییهان مرار داد. بنابراین اسهتدلا: به این نیه برای دریافت مالیات و باتوان فلیه را بم سه اوارتر از مامنان نسهبت به جان نمی اسهت که  
اسههتدلا: یییههین که در نن به روایت اسههتدلا:   خلاد  ر و محر کلا  اسههت، بهدارای تأمّ   ،غیرمعیههو عوارض در زمان حکومت  

توان نسهبت به یرداخت اموا: به  می و از نن   شهودمی ناردید، بلکه از روایت صهرفام اسهتفاده شهد که نیه مربوب به انفاد به حکومت بم  
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حکومت نی  اسهتفاده کردح بر ظند در روایتی که به عنوان تفسهیر نن یکر شهده، به میهداد کامر نن که حکومت اما  زمان عجّر الله  
 .تعالی فرجه الیری  است، مورد اشاره وامع شده است 

در ارتباب با دلیر ظهار  اشهاره به این مطل  لاز  اسهت که ادرظه نیه اولویت ییامبر اکر  صهلّی الله علیه و نله نسهبت به مامنان، برای 
میهروعیت دریافت مالیات در زمان حکومت معیهو  علیه السهلا  مابر اسهتناد اسهت، اما این نیه، صهرفام بر وجوط ا اعت مرد ، در  

دبد که ادر صهلاح دانسهت، خودش  می علیه السهلا  دلالت دارد و بمننین به معیهو  علیه السهلا  اجازه فرض درخواسهت معیهو   
بخیهی از اموا: مامنان بردارد. اما در صهورتی که معیهو  علیه السهلا  امر به یرداخت نکرده و خودش نی  امدا  به برداشهت از اموا:  

شهان یرداخت کنند، حتی ادر ا لا، داشهته باشهند که حکومت برای اداره خود  مرد  نکرده باشهد، بر مرد  واج  نخوابد بود که خود
نیازمند اموا: اسههتح ظون نیه صههرفام ناظر به اولویت در  رد معیههو  علیه السههلا  اسههت و نسههبت به مامنان تکلیفی را بیان نکرده  

یرداخت نکنند،  با نن و در صهورتی که خود    انداسهت. این در حالی اسهت که سهه دلیر یییهین، ل و  یرداخت را بر مرد  واج  کرده
 بایرد.با نن دبند، از باط امر به معرود، از نمی تواند از باط واجبی که انجا  می حکومت اسلامی 

 نصب حاکم شرعی با اختیارات عقلاییدلیل پنجم: 
بمنون  ای ادلّهدلیر ینجم برای اثبات میهروعیت دریافت مالیات و عوارض توسهح حکومت اسهلامی این ظنین اسهت که بر اسها   

. از  رد دیار نیه  فلها به عنوان حاکم، با بمان اندملبوله عمر بن حن له، اممه علیهم السهلا  فلها را به عنوان حاکم نیه  کرده
شهاون حکومتی در ن د عللا بوده اسهتح یعنی تمامی شهاونی که از ن ر عللایی برای حاکمان ثابت اسهت، توسهح اممه علیهم السهلا  

از سهوی شهار، نیه  شهده اسهت. در نتیجه بر اختیاری که حاکم در    ،فلیه نی  اعتبار شهده اسهت و فلیه با بمان اختیارات عللایی برای  
بودح ظون اما  علیه السههلا  بعد از نیهه  فلیه به عنوان حاکم بیان نکرده    مند خوابدن ر عللا دارد، فلیه نی  از بمان اختیارات بهره

  1 امتضای ثبوت بمه اختیارات عللایی را خوابد داشت. ،است که فلیه در ظه اموری دخالت داشته باشد که ا لاد ملامی نن 
توان دفهت: یکی از اختیهارات حهاکمهان در ن ر عللا، دریهافهت اموا: از مرد  می بعهد از ثبوت بمهه اختیهارات عللایی حهاکمهان برای فلیهه  

برای اداره حکومت اسههت که این اختیار عللایی برای حاکم اسههلامی نی  ثابت خوابد بود و در صههورتی که از مرد  مطالبه مالیات 
 2لاز  خوابد بود که به او یرداخت کنند.با نن داشته باشد، بر 

محلل نباشهد،  با نن دلیر ینجم متوم  بر دو مطل  اسهت و در صهورتی که یکی از با توجه به توضهیحات یکر شهده روشهن دردید که  
 استدلا: دظار خلر خوابد شد:

بلکه از بمه جهات در ملا  بیان باشهند   ،مطل  او:: روایات مربوب به نیه  حاکمان، در صهدد نیه  به صهورت فی الجمله نباشهند
 و الا بمه اختیارات عللایی برای حاکم شرعی مابر اثبات نخوابد بود و باید به مدر متیلن اکتفا دردد.

ی عیهر معیهومین علیهم السهلا  وجود داشهته باشهد و روش با، مخیهوصهام حکومت بامطل  دو : دریافت مالیات در بمه حکومت 
یی بمنون بنی امیه و بنی عبا  باعللایی بر دریافت مالیات باشهد. در حالی که ممکن اسهت دفته شهود روشهن نیسهت که حکومت 

 .اندکردهمی مالیات دریافت 

 
 این دلیر توسح سید عبدالِعلی سب واری در کتاط الیو  و در بحا حکم حاکم بر او: ماه مطرح شده است.  .1

نی  حاکم در صورتی مابر تمسک است که در شریعت رد، وارد نیده باشدح لعا به عنوان   ادلّهالبته روشن است که صرد موافلت ظی ی با اعتباری عللایی کافی نیست و ا لاد  .2
نی  فلیه به عنوان حاکم شامر نن  ادلّهیی که از نن شده است، ا لاد بابا توجه به نهیمیا: ادرظه دریافت حلود دمرکی در بین عللا رواد دارد و ظنین حلی را برای او مامر باشند، اما 

 نمی شود و در نتیجه فلیه حل دریافت حلود دمرکی نخوابد داشت. 


